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Abstract 
 
Metaphoric integrations are formed by combining two or more 

metaphors. Different types of metaphoric combinations lead to forming 
complex or macro-metaphors. The aim of this article is to introduce these 
metaphoric integrations and then categorize and compare them regarding 
the mechanism of their conceptualization. During recent years, two kinds 
of complex metaphors have been introduced according to the type of 
integration: metaphoric amalgams and metaphoric chains. In the former, 
two or more unchained primary metaphors are integrated, while in the 
latter, two metaphors are chained in the way that the target domain of the 
first metaphor is the source domain of the subsequent metaphor. This 
study suggests that five different mechanisms play a role in the formation 
of metaphoric integrations, each leading to a multifaceted 
conceptualization, and each facet is related to one of the constituent 
micro-metaphors. Given the importance of multifaceted 
conceptualization, it is necessary to identify and determine the nature of 
metaphoric integrations for complete transfer of meaning in translation 
process. 

Metaphoric integrations are formed by combining two or more 
metaphors. Different types of metaphoric combinations lead to forming 
complex or macro-metaphors. The aim of this article is to introduce these 
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metaphoric integrations and then categorizing and comparing them 
regarding the mechanism of their conceptualization . 

During recent years, two kinds of complex metaphors have been 
introduced according to the type of integration: metaphoric amalgams 
and metaphoric chains. In the former, two or more unchained primary 
metaphors are integrated, while in the latter, two metaphors are chained 
in the way that the target domain of the first metaphor is the source 
domain of the subsequent metaphor . 

This study suggests that five different mechanisms play a role in the 
formation of metaphoric integrations, each leading to a multifaceted 
conceptualization, and each facet is related to one of the constituent 
micro-metaphors: 

1) Two or more concepts in source domain conceptualize one concept 
in target domain (mixed metaphor, double-source amalgam). 

2)Corresponding mappings between several source domain and target 
domain concepts form a metaphoric integration (complex metaphor, 
single-source amalgam). 

 3) Two complementing metaphors work together, based on the 
AGONIST/ANTAGONIST force schema (binary metaphor). 

4) Two metaphors with the same ground are chained, so that the target 
domain of one metaphor is the source domain of the second metaphor 
(single-ground metaphoric chain). 

5) Two metaphors with two different grounds are chained, so that the 
target domain of the first metaphor is the source domain of the second 
metaphor (double-ground metaphoric chain). 

The metaphorical integrations are considered as the result of 
multidimensional conceptualization, so that each micro-metaphor forms 
an aspect of it. Unlike primary metaphors, which are grounded in our 
bodily experience and often universal, complex metaphors are often 
language/cultural specific. As a result, the multidimensional 
conceptualization may be distorted in the process of translation and some 
parts of it may be ignored and not transferred to the target language due 
the cultural filter. Given the importance of multifaceted 
conceptualizations, it is necessary to identify and determine the nature of 
metaphoric integrations for complete transfer of meaning in translation 
process . 
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  چكيده

هاي متنوعي با هم تركيب استعاري حاصل ادغام دو يا چند استعاره است كه به صورت تركيبيك 

د. هدف اين پژوهش، معرفي انواع اين دهنها را تشكيل ميهاي مركب و ابراستعارهاستعاره ،شده

سازي در آنهاست. به اين منظور استعارة اوليه و هاي استعاري و بررسي و مقايسة سازوكار مفهومتركيب

هاي زنجيري را بررسي هاي استعاري و استعارهمقدمه معرفي و سپس انواع آميزه عنوان بهمركبّ را 

حال آنكه در استعارة  ؛هاي اوليه استزنجيري استعاره كنيم. آميزة استعاري حاصل ادغام غيرمي

اند كه حوزة مقصد استعارة اول، حوزة مبدأ دهنده طوري به هم زنجير شدههاي تشكيلزنجيري استعاره

گيري اين دهد چهار سازوكار مختلف در شكلها نشان مياستعارة بعدي است. بررسي اين استعاره

شود و هر وجه سازي چندوجهي ميكه هر يك منجر به نوعي مفهومهاي استعاري نقش دارند تركيب

سازي چندوجهي، دهنده است. با توجه به اهميتّ مفهومهاي تشكيلآن مربوط به يكي از ريزاستعاره

ترجمه از زبان مبدأ به  فرايندهاي استعاري جهت انتقال كامل مفهوم در شناسايي و تعيين ماهيت تركيب

  ضروري است. زبان مقصد امري 

  .سازي چندوجهياستعارة اوليه، استعاره مركبّ، آميزة استعاري، استعارة زنجيري، مفهوم :يكليدواژگان 

  

                                                 

ي مشهد و با حمايت اين مقاله بخشي از پژوهشي است كه در قالب طرح شماره سه دانشگاه فردوس *

/ق) ١٨٤٣٤٧(قرارداد شماره » مركز هماهنگي و توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني كشور«مالي 
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  مقدمه
اند معرفي شده استعاريهاي در مطالعات مربوط به استعاره، انواع گوناگوني از تركيب

تنوع و شباهت بين اند و از سويي كنون در آثار فارسي معرفي نشده كه برخي از آنها تا

هدف از اين  بندي آنها شده است.ها موجب نوعي آشفتگي در درك و دستهاين استعاره

 سازي هرسازوكار و مفهومبر اساس هاي استعاري دهي و مقايسه تركيبپژوهش سامان

هاي تركيبي بنيادي ابتدا هر يك از استعاره پژوهش يك از آنهاست. به اين منظور در اين

  پردازيم.بندي و مقايسه آنها ميسپس به دسته ،ي كردهرا معرف

 رِديبا الهام از استعارة مجراي  (Complex metaphor) »استعارة مركّب« اصطلاح

)Conduit metaphor, Reddy,1979 نظرية استعارة مفهومي«) و همزمان با طرح «

 (Conceptual Metaphor Theory (CMT))  جانسونو  ليكافتوسط )Lakoff 

& Johnson, 1980(  براي نخستين بار مطرح شد. در اين ديدگاه، ساختار استعارة

زباني  عبارت«، »معاني به مثابة اشيا«، از تركيب سه استعاره بنيادين »زبان به مثابة مجرا«

 گريديتشكيل شده است. پس از اين معرفي، » ارتباط به مثابة ارسال«و » به مثابة ظرف

)Grady, 1997a( نظرية استعاره اوليه«طرح  با« (Theory of Primary Metaphor) 

 Primary)» استعارة اوليه«هاي بنيادين را تر، اين استعارهطي يك بررسي دقيق

metaphor)  ناميد. طبق اين نظريه، هر استعارة مركّب داراي ساختاري مولكولي است

ند. هر استعارة اوليه ساختار هاي اوليه هستدهندة آن همان استعارههاي تشكيلكه اتم

 فراينداي دارد كه به صورت طبيعي و ناخودآگاه و در تجربيات روزمره و طي كمينه

.  (Lakoff & Johnson, 1999, p.46)شوددر ذهن ايجاد مي(Conflation) ادغام 

 & Grady, Taub)و همكاران  گريدي، در مقالة گريديناگفته نماند كه پيش از رسالة 

Morgan, 1996)  .نيز به طور اجمالي به استعاره اوليه و مركّب پرداخته شده بود  

 گوسِنزهاي استعاري مورد توجه قرار بگيرد، بندي تركيبپيش از آنكه دسته

(Goossens, 1990)  تركيب استعاره و مَجاز(Metonymy)  را براي نخستين بار

پس از آن تركيب  .نهاد نام )مجازستعاره( »Metaphtonymy« مطرح كرد و آن را
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 /Geeraerts, 2003) مجاز در آثار ديگري نيز مورد بررسي قرار گرفتو  استعاره

Goossens, 2003/ Barcelona, 2003) .  

 ,Ruiz de Mendoza & Galera, 2011( گالِراو  روئيز دِ مندوزادر دهة اخير 

 )Ruiz de Mendoza & Mairal, 2011( مايرالو  روئيز د مندوزاو  )2014 ,2012

  استعاري آميزةآن را به دو دستة  ،استعارة مركّب را مورد توجه قرار داده

(Metaphoric amalgam)  استعارة زنجيريو (Metaphoric chain)  .تقسيم كردند

هاي مركّب غيرزنجيري كه از ادغام دو يا چند از استعارهاند عبارتهاي استعاري آميزه

-Single)مبدئيتك ها به دو دستةاند. اين نوع استعارهدهاستعارة اوليه تشكيل ش

source)  دومبدئي و (Double-source) شوند. از سوي ديگر استعارة تقسيم مي

شود؛ به طوري كه هاي اولية زنجيرشده به هم ايجاد ميمركّب زنجيري از ادغام استعاره

 -ميرو بنديس از اين دستهحوزه مقصد استعارة اول، حوزة مبدأ استعاره بعدي است. پ

 آميزةهاي استعاري را با عنوان نوع ديگري از آميزه )Miró-Sastre, 2018( ساستره

معرفي كرد كه در آن دو استعارة اولية مكمّل با هم  (Binary amalgam) دودويي

تفصيل و ) به٢( يك بر ديگري مقدم نيست. در بخش طوري كه هيچ به ؛اندتركيب شده

  هاي مركّب خواهيم پرداخت.از استعارهمثال به هر يك با ذكر 

و همكارانش عبارت است از  روئيز د مندوزاشده توسط يري معرفياستعارة زنج

يكسان هستند؛ از  (Ground)وجه شبه تركيب دو استعارة اوليه زنجيرشده كه داراي 

 Single-ground metaphoric) وجهياستعارة زنجيري تكتوان آن را اين رو مي

chain)  نوع ديگري از  )2021( آزادو  نياقائمي، ايزانلو، نويديناميد. از سوي ديگر

 Double-ground) وجهياستعاره زنجيري دواستعارة زنجيري را با عنوان 

metaphoric chain) وجه شده داراي دو  اند كه در آن، دو استعاره ادغاممعرفي كرده

  ط هستند.متفاوت و در عين حال مرتب شبه

 شناسي شناختي كه مدشده در زبانكه استعاره مركّب مطرحشود لازم است ذكر 

نظر اين مقاله است، با آنچه در مباحث بلاغي ادبيات فارسي مصطلح است و همچنين 
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شناسي سنتي غربي در سبك شدهمطرح (Mixed metaphor)با استعاره مختلط 

شود كه در آن اي گفته ميبه استعاره »ركّباستعارة م«متفاوت است. در مباحث بلاغي 

به و مشبّه» آب در هاون كوبيدن«به (حوزة مبدأ) يك جمله باشد؛ براي مثال جملة مشبّه

ديگر در استعاره  . از سوي)٢٠١، ص١٣٨٧(شميسا، مشبّه است » انجام عمل لغو و ابلهانه«

در يك خوشه  ،ارندمختلط، دو يا چند استعاره كه همگي در متن نمود واژگاني د

روند تا حوزة مقصد و در همسايگي هم به كار مي (Metaphoric cluster)استعاري 

-. استعاره(Lakoff & Johnson, 1980/ Gibbs, 2016)سازي كنند واحدي را مفهوم

بحث «براي مثال در جملة  ؛دهندة استعاره مختلط لزوماً استعارة اوليه نيستندهاي تشكيل

با نمود واژگاني » بحث به مثابة ظرف«استعارة  ،»ها به نتيجة مطلوب نرسيدمحتواي آنبي

با هم » رسيدن«با نمود واژگاني » بحث به مثابة سفر«و همچنين استعارة » محتوابي«

كنند. واضح است كه هر يك از اين دو تركيب شده و مفهوم بحث را توصيف مي

دو «هاي به استعاره» بحث به مثابة سفر«ل استعاره، خود استعارة مركّب هستند؛ براي مثا

نتيجه بحث به مثابة «و » راهبرد بحث به مثابة مسير سفر«، »طرف بحث به مثابة مسافران

در خصوص دليل  )p.95 ,1980( جانسونو  ليكافقابل تجزيه است. » مقصد سفر

مختلف يك كنند كه در توصيف ابعاد گونه استدلال مي گيري استعارة مختلط اينكاربه

نيست؛ يعني لازم  پذيرامكانكردن دو يا چند مقصود با يك استعاره مفهوم، برآورده

نظر از يك حوزة مقصد، چند حوزة مبدأ به كار گرفته شوند.  سازي مداست براي مفهوم

هاي استعاري نيز به كار برد. كارگيري همة انواع تركيبتوان براي بهاين استدلال را مي

ين توضيحات و با توجه به تعريف استعارة مركّب بلاغي و استعارة مختلط، بر اساس ا

  متمايز كرد.شناسي شناختي را بايد از اين دو استعاره مركّب مطرح در زبان

هاي استعاري استفاده شده ن پژوهش از سه نوع داده براي ترسيم انواع تركيبدر اي

هاي مورد دهندگان اصلي استعارهرائههايي هستند كه توسط ااست. دسته اول همان داده

ها مفاهيم مشابهي در زبان فارسي هم اين مثال بيشتراند. از آنجا كه در نظر مطرح شده

هايي كاربرد دارد، ذكر مثال فارسي درباره آنها ضروري به نظر نرسيد. دسته دوم مثال
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ها) انتخاب شده ههاي اينترنتي معتبر و روزناماست كه از پيكره زبان فارسي (وبگاه

ها در موارد اندكي كه ذكر مثال فارسي براي درك بهتر مطلب ضروري است. اين مثال

مثالي است كه از پيكره قرآن مجيد انتخاب  ها،اند. نوع سوم دادهاحساس شده، بيان شده

سازي چندوجهي از زبان مبدأ به زبان شده است. از آنجا كه انتقال و ترجمه مفهوم

تر از متون معمولي است، ويژه در قرآن كريم، بسيار حياتيمتون ديني بهمقصد در 

نگارندگان ذكر مثالي از قرآن مجيد و بحث درباره لزوم توجه به انتقال كامل 

  سازي موجود در آن را ضروري دانستند.مفهوم

  و مركّب استعاره اوليه الف)
ي شده است كه در اين مقاله به تفصيل معرفبه (1997a) گريدياوليه در رساله  استعارة

كنيم. ما در زندگي روزمره انواع خاصي از رويدادها و طور خلاصه به آن اشاره مي

كنيم، اغلب كنيم؛ براي مثال اغلب اشيا را بلند ميها را به طور مداوم تجربه ميصحنه

دام از كنيم. هر كرا درك مي هاي بين اشيابينيم يا اغلب شباهتهاي خاص را ميرنگ

اين رويدادها ممكن است بارها در طول يك روز معمولي برايمان اتفاق بيفتد. اين 

 Basic) رويدادهاي بنيادين ،تجربيات ساده كه با تعاملات ما با جهان مرتبط هستند

Events)  اين رويدادهاي بنيادين با كمك دستگاه شناختي كه انسان به آن  .نام دارند

و محصول شناختي آن، تجربه ذهنيِ رويداد بنيادين است.  شونددرك مي ،مجهز است

كند، تجربة جسمي را بلند مي - و نه يك رباط شعورذييك فرد  - گروقتي يك تجربه

 صحنة اوليه - شودكه شامل هر دو جنبة درك و پاسخ مي - ذهني اين رويداد بنيادين

(Primary Scene) يزيكي و پاسخ شناختي شود. در صحنة اوليه بين شرايط فناميده مي

هاي صحنة اوليه، تعامل بين ابعاد متمايز ارتباط تنگاتنگي برقرار است. يكي از مشخصه

براي مثال وقتي ما به لحاظ عاطفي با كسي صميمي هستيم، ممكن  ؛يك تجربه است

مجاورت فيزيكي را به حس ارتباط عاطفي ربط  - به طور آگاهانه يا ناخودآگاه - است

يا ») دوست صميمي«به جاي » دوست نزديك«مثال استفاده از عبارت  بدهيم (براي

گر گرماي بدن باشد كه حاصل مجاورت ممكن است تجربة عاطفي در ذهن ما تداعي
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هاي صميميت، تجربه - فيزيكي است (گرماي محبت مادر). اين ابعاد متمايز تجربيات

زيرصحنه ادين هستند، هاي مختلف تجربة يك رويداد بنيكه شيوه - مجاورت و گرما

(Subscene) بين اين ابعاد متمايز در ذهن (مجاورت و صميميت،  نام دارند. به ارتباط

شود. اين گفته مي (Conceptual Binding) اتصال مفهومييا گرما و صميميت)، 

(صميميت) را به  (Subjective Experience) تجربة ذهنياتصالات مفهومي كه 

(گرما يا مجاورت) پيوند   (Sensorimotor Experience) حركتي - تجربة حسي

مفاهيم مرتبط با تجربيات  شوند.منجر مي هاي اوليهگيري استعارهدهند، به شكلمي

و مفاهيم مربوط به  (Primary Source Concepts)مفاهيم مبدأ اوليه  حركتي - حسي

شوند. ميده مينا (Primary Target Concepts) مفاهيم مقصد اوليهتجربيات ذهني 

اگر ارتباط بين مفاهيم مبدأ و مقصد اوليه تنگاتنگ باشد، ممكن است تمايز بين آنها 

كردن اجسام سنگين را ر يك كودك به طور مرتب سختي بلندبراي مثال اگ ؛مشكل شود

تجربه كند، اين احتمال وجود دارد كه سختي را معادل سنگيني در نظر بگيرد و هر دوي 

ورت مفهومي واحد فرض كند. در چنين شرايطي يك جنبه از رشد اينها را به ص

دو جنبه از يك تجربه به مفاهيم  (Deconflation) تفكيكشناختي در او، قدرت 

 (Ibid, p.20) گريدي. (Grady, 1997a, pp.20-27) متمايز (سختي و سنگيني) است

   د:كشگونه به تصوير مي هاي اوليه را اينتشكيل استعاره فرايند

 هاي اوليه: از رويدادهاي اوليه تا استعاره١شكل 

كنيم يا بودن و غيره را درك ميكه ما  روشنايي، سنگيني، شيريني، نزديك هنگامي

 محتواي تصويري، بازنمايي شناختي اين تجربيات داراي كنيمميگرسنگي و درد را تجربه 
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(Image Content) از  ؛ة مفاهيم مبدأ اوليه استمشخص ،هستند. بنابراين محتواي تصويري

سوي ديگر مفاهيم مقصد اوليه مانند شباهت، شادي و رسيدن به اهداف، فاقد محتواي 

هاي جهان نيستند، بلكه پاسخ به درك ما از جهان تصويري هستند. آنها درك مستقيم پديده

 Response) واكنشي محتواي؛ بنابراين تجربيات ذهني داراي  (Ibid, p.26)هستند

Content)  محتواي ذهنييا (Subjective Content)  هستند. درنتيجه استعارة اوليه عبارت

  . (Evans, 2007, pp.167-9)محتواي تصويري و محتواي ذهني شدن است از جفت

استعارة مركّب حاصل پيوند دو يا چند استعارة اوليه است كه از طريق تلفيق مفهومي 

توانند با هم هايي هستند كه ميهاي اوليه مانند اتمعارهگيرد؛ به عبارت ديگر استشكل مي

 Lakoff) تركيب شده و يك ساختار مولكولي تحت عنوان استعارة مركّب را تشكيل بدهند

& Johnson, 1999, p.60)از ادغام دو » نظريه به مثابة ساختمان«براي مثال استعارة  ؛

پايداري «و » افتگي به مثابة ساختار فيزيكييسازمان«استعارة متناظر مستقل تشكيل شده است: 

توانند رخ دهند. ها در خارج از اين تركيب خاص هم مياين استعاره». بودنبه مثابة قائم

-سازي ميمفهوم »ساختمان«را با  »نظريه«كند كه ما مطرح مي (1997a & 1997b) گريدي

اي هم نمونهقت پيشها به صورت خاص و درحقيكه در فرهنگ ما ساختمانكنيم؛ چرا

 شكاف نگاشتيوي به  ،اي دارند. علاوه بر اينعمودي هستند و هم ساختار پيچيده

(Mapping Gap) نظر ساختار  هاي خاص و موردكند؛ به اين معنا كه تنها بخشاشاره مي

دانيم دارند كه بر قلمرو مقصد نگاشت شوند. اگرچه مي را ها اين اجازهفيزيكي ساختمان

گيرد ها بر قلمرو مقصد صورت نميان داراي در و پنجره است، نگاشتي از اين بخشساختم

 .)١٤٠-١٣٩، ص١٣٩٢(روشن و اردبيلي، 

شوند. هر هاي اوليه با هم فعال ميهاي استعارهتشكيل استعاره مركب، نگاشت فراينددر 

رة مركّب را تشكيل اند، يك نگاشت استعااي كه با هم فعال شدههاي اوليهكدام از استعاره

تشكيل استعارة مركبّ  فرايند) ٢در شكل ( .(Lakoff & Johnson, 1999, p.48) دهندمي

  مقصد هستند):  حوزةبه ترتيب مفاهيم حوزة مبدأ و » ب« و» الف(«بازنمايي شده است 
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 ,Navidi-Baghi)هاي اوليه و تشكيل استعارة مركّب : پيوند استعاره٢ شكل

Izanloo, Qaeminia, & Azad, 2021)  
هر كدام يك » ١ب«و »١الف«) نشان داده شده است، ٢كه در شكل (همان طور 

با هم  ١مفهوم ساده و اوليه از يك حوزه مفهومي مجزا هستند كه به واسطة نگاشت

به  ٢ب«، »١به مثابة الف ١ب«هاي اوليه ، هر يك از استعارهفرايندمرتبط هستند. در اين 

ب به مثابة « با هم ادغام شده و استعارة مركّب» nبه مثابة الف nب«.. و ،.»٢مثابة الف

  دهند. را تشكيل مي »الف

هاي اوليه ريشه در تجربيات گرفته حاكي از آن است كه استعارهتحقيقات صورت

كه  هاي مركببدنمند ما دارند و  به احتمال زياد جهاني هستند؛ در حالي كه استعاره

هاي اوليه و باورهاي فرهنگي هستند، ممكن است مختص يك زبان رهتلفيقي از استعا

ها باشند. درواقع فرهنگ به عنوان يك فرهنگ تأثيرخاص بوده و تا حد زيادي تحت 

كنند كند كه تنها تجربيات بدنمند از آن عبور ميعمل مي (Filter) »صافي«

(Kövecses, 2005/ Yu, 2008) .هاي مركب استعاره معتقد است كه (2005) كوِچش
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هاي واقعيِ فرهنگي از جهت فرهنگي اهميت بيشتري دارند؛ زيرا در تفكر مردم و بافت

- روح داشته و به عنوان درونهاي اوليه اغلب حالتي بيجاري هستند. در مقابل استعاره

  انجامند.تلفيق مفهومي، به تشكيل استعاره مركّب مي فرايندداد، طي 

  ي استعاري هاانواع تركيب ب)
شوند. مركّب حاصل مي هاياستعارههاي اوليه، كه گفته شد، از پيوند استعارههمان طور 

هاي سازندة آن همان درواقع استعارة مركّب داراي يك ساختار مولكولي است كه اتم

حسب نوع پيوندي  . بر(Lakoff & Johnson, 1999, p.46)هستند  هاي اوليهاستعاره

 Metaphoric)هاي استعاري توان تركيبشود، ميها برقرار ميكه ميان استعاره

Integrations)  :را به چند دسته تقسيم كرد 

  آميزة استعاري .١
تحت عنوان  )2008( روئيز د مندوزاهاي استعاري ابتدا توسط اين نوع تركيب

 Ruiz de( مايرالو  روئيز د مندوزاهاي استعاري مطرح شد و سپس در تركيب

Mendoza & Mairal, 2011( غير بسط يافت. آميزة استعاري عبارت است از تركيب 

 & Ruiz de Mendoza)هاي اوليه و تشكيل يك بستة مفهومي واحد زنجيري استعاره

Galera-Masegosa, 2011, 2014)هاي مركب به سه دستة . اين نوع استعاره

  .    شوندمي و دودويي تقسيم مبدئي، دومبدئيهاي تكآميزه

 مبدئيآميزة استعاري تك. ١- ١

بخشي از ساختار  (Freestanding)يك استعارة مستقل  مبدئيآميزة استعاري تك يكدر 

هاي مبدأ هاي مبدأ با حوزه، حوزهفرايندمقصد استعارة مستقل ديگر است. در اين  - مبدأ

را تشكيل  دئيمبهاي مقصد ادغام شده و آميزه استعاري تكهاي مقصد با حوزهو حوزه

 ,Ruiz de Mendoza & Galera, 2012, p.162/ Ruiz de Mendoza)دهندمي

2017, p.152)او با رديابي علائم بيماري، علت بيماري من را «مثال در جملة  براي ؛

دو . )He traced my symptoms back to the cause of my disease( »كشف كرد

كردن كشف علت بيماري به مثابة دنبال«و » ال حركتبيماري به مثابة شيء در ح«استعارة 
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را  مبدئياند و آميزة استعاري تكدر اين جمله با هم تركيب شده» پاي يك شيء رد

كه » بيماري به مثابة شيء در حال حركت«). طرح اولية استعارة ١اند (جدول تشكيل داده

كند، با تركيب ازي ميسبيماري را به عنوان حركتي فيزيكي در طول يك مسير مفهوم

شود سازي ميكند، غنيتر مياستعارة (مرتبط) دوم كه شرايط اين حركت را مشخص

گذارد كه قابل رديابي توسط ناظر بيروني پايي به جا مي (شيء در حال حركت از خود رد

  .(Ibid, p.163) و درنتيجه شناسايي نقطة شروع حركت است)

او با رديابي علائم بيماري، علت «در جملة  مبدئي: آميزة استعاري تك١جدول 

  ».بيماري من را كشف كرد

  حوزة مقصد  حوزه مبدأ  

  بيماري  شيء در حال حركت

  پيشرفت بيماري  حركت شيء

  علت بيماري  مبدأ حركت

  پيامد بيماري  مقصد حركت

ناظر پيشرفت بيماري   ناظر حركت شيء (ردياب)

  (پزشك)

ردپاي به جا مانده از شيء 

  متحرك

  علائم بيماري

  روشن كردن علت بيماري  رديابي يك شيء متحرك

آميزة استعاري موجود در  (pp.152-153 ,2017) روئيز د مندوزادر مثالي ديگر 

را بررسي كرده است.  اين  )My boss is a pig( »يس من يك خوك استرئ«جملة 

كه  حالي استفاده شده است؛ دريس ئآميز راخلاقي و توهين جمله براي اشاره به رفتار غير

اند. از آنجا كه از شناخته شده ،ها به عنوان حيواناتي كثيف كه بوي نامطبوعي دارندخوك

آيد كه چگونه زند، اين سؤال پيش مياخلاقي سر نمي آميز و غيرها رفتار توهينخوك

اي وجود وليههاي ايس به رفتار يك خوك تشبيه شده است. در اين جمله استعارهئرفتار ر
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» پليدي به مثابة آلودگي«و » اخلاق به مثابة پاكيزگي«دارند كه بسيار با هم مرتبط هستند: 

اند عبارتهايي ). روابط تجربي موجود در چنين استعاره»او قلب پاكي دارد«(براي مثال، 

كه  هاي تميز (از جمله غذا و آب تميز) ضامن سلامت ما هستند، در حالياز: محيط

شوند. گنجاندن استعارة هاي كثيف (و غذاهاي فاسد) موجب بيماري و ناخوشي ميحيطم

با ارتباط علت و معلولي » يس به مثابة خوكئر«در استعاره » اخلاقي به مثابة آلودگيبي«

تواند آميز ميشده است: رفتار توهين پذيرامكان ،كه بين حوزة مبدأ و مقصد برقرار است

اندازه كه آلودگي خوك به  انگيز باشد، به همانحتي فيزيكي) نفرتبه لحاظ عاطفي (و 

سازي تلفيقي به هاي تجربي در يك مفهوملحاظ فيزيكي مشمئزكننده است. اين همبستگي

  ). ٣اند (شكل صورت يك مشخصه واحد با هم ادغام شده

 
  »يس من يك خوك استئر«جملة   براي مبدئي: آميزة استعاري تك٣شكل 

(Ruiz de Mendoza, 2017).  

از » اخلاقي به مثابة آلودگيبي«) مشخص شده، استعارة ٣كه در شكل (همان طور 

  شود. استنباط مي» رييس به مثابة خوك«دل استعارة 

  مبدئيآميزة استعاري دو .٢- ١
شامل نگاشت دو حوزة مبدأ مختلف روي يك حوزة مقصد  مبدئيآميزة استعاري دو

سازي حوزة مقصد مكمل هم دو حوزة مبدأ در مفهوم ،ر اين تعريفشود. بنا بواحد مي

مثال  براي ؛(Ruiz de Mendoza & Galera-Masegosa, 2014, p.100)هستند 

، )To have bats in one’s belfry( »نداهايي سرگرداندر ناقوسش خفاش«جملة 



١٠٨  
 

ان
ست

زم
١٤

٠٠
مار

 ش
/

ه
٨٨/ 

 يدينو نهيسك
يا يعل، يباغ

نلو
زا

يعل، 
ضا

ر
 

ائم
ق

ي
يا، 

ن
يعل

ضا
ر

 
زاد

آ
  

 

 

نگاشتي از عناصر حوزة شود كه در آن مياستفاده  مجنونخرد يا براي اشاره به افراد بي

كنند) هاي سرگردان به درون و بيرون و در اطراف آن پرواز ميمبدأ (ناقوسي كه خفاش

روي عناصر حوزة مقصد (ذهني كه حاوي افكار پراكنده است) صورت گرفته است. 

و » هاافكار به مثابة خفاش«، »سر به مثابة ناقوس«هاي هبنابراين در اين جمله استعار

در جملة  ،اند. از سوي ديگربا هم تلفيق شده» ازماندهي به مثابة پرواز نامنظمعدم س«

ي در آن بدون الگويي منظم ن ظرفي در نظر گرفته شده كه اشيايبه عنوا »سر«مورد نظر 

ها به مثابة ايده«هاي فوق، سه استعارة در حال حركت هستند. بنابراين علاوه بر استعاره

فقدان) سازماندهي به مثابة (فقدان) ساختار «(و » مثابة ظرفسر به «، »متحرك ياشيا

 Composite) »تلفيق استعاري«اند و يك نيز با هم ادغام شده» [منظم] فيزيكي

Metaphor) ها به مثابة اشياء ايده«اند (در زبان انگليسي استعارة را تشكيل داده

بر روي يك حوزة مقصد ). با نگاشت دو حوزة مبدأ ١كاربرد فراواني دارد» متحرك

ميتوان فقدان سازماندهي افكار فرد را، هم با الگوي نامنظم حركت اشيا و هم با پرواز 

) ٢استعاري در جدول ( فرايندسازي كرد. اين هاي سرگردان، مفهومهدف خفاشبي

  :)Ibid(نشان داده شده است 

  »نداي سرگردانهايدر ناقوسش خفاش« جملة: آميزة استعاري دومبدئي در ٢جدول 

  ١حوزة مبدأ  حوزة مقصد  ٢حوزة مبدأ

هاي خفاش

  سرگردان

اشياء در حال   افكار پراكنده

  حركت

پرواز نامنظم و 

  هدفبي

  فقدان الگوي منظم  فقدان سازماندهي

  ظرف  سر (ذهن)  ناقوس

) آمده، اگر مفاهيم حوزه مبدأ اول، حوزة مبدأ دوم و حوزة ٢بر آنچه در جدول ( بنا

                                                 
١ e. g.; “did she catch the idea?”; “the idea flew over my head”; “the idea 

was spinning around my head for about a month before it came altogether”. 
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اي در نظر بگيريم، بازنمايي طرحواره» ب«و » ٢الف«، »١الف«د را به ترتيب مقص

  استعارة دومبدئي به صورت زير خواهد بود:

  
 .Navidi-Baghi & et) مبدئيآميزة استعاري دو ايطرحواره: بازنمايي ٤شكل   

al, 2021) 
  آميزة استعاري دودويي .٣- ١

ها بر ديگري هاي قبل يكي از استعارهخششده در بدر هر دو آميزة استعاري معرفي

يك از دو استعاره بر ديگري اولويت  اما در آميزة استعاري دودويي هيچ ؛تقدم داشت

 ,Miró-Sastre(كنند اي يكسان عمل ميندارد و هر دو در يك محدودة طرحواره

2018, p.97(ودهاي او در تقابل شديد بخواسته مقرّرات با«براي مثال در جملة  ؛« 

)The regulation clashed with his intentions( ،هاي فرد به عنوان شيء خواسته

شود؛ حال آنكه است كه با نيرويي به جلو رانده مي در حال حركتي در نظر گرفته شده

گيرد و اجازة رسيدن به مقصد را مقرّرات به عنوان سدّي جلوي حركت آن شيء را مي

كنش به مثابة حركت خودجوش به «توان گفت استعارة مي . از اين رودهدبه آن نمي

با هم » موانع كنش به مثابة موانع حركت«ويژه يكي از انشعابات آن، يعني به» جلو

در  - اراده«رابطة  ،دهدآنچه در اينجا رخ مي )1990( كوچشاند. طبق گفتة تركيب شده

Dynamic -orce(F »پويايي- استعارة نيرو«است كه به صورت » اراده - مقابل

Metaphor)  .تالميارائه شده است )Talmy, 1988(  مفهوم طرحوارة نيرو را در

نيروي «يك  با (Agonist) »نيرو«كند: تقابل يك گونه معرفي مي شناسي اينامعن

هاي فرد وجود كه پيش از بروز خواسته - مقرّرات . در مثال بالا(Antagonist) »متقابل

شده و به سوي مقصد خود كند كه در مسير تعيينعمل مي »يرون«به منزلة  - داشته است
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، اراده و »نيرو«در تقابل با اين »). هدف به مثابة مقصد«در حركت است (استعارة 

در حركت است » نيرو« خلاف كند كه برعمل مي »نيروي متقابل«خواستة فرد به عنوان 

قوانين و مقرّرات به مثابة «ول بنابراين استعارة ا ؛شودو مانع رسيدن آن به مقصد مي

است؛ به طوري كه » شخص به مثابة نيروي متقابل خواسته«مكمّل استعارة دوم » نيرو

با توجه به اين  .)Miró-sastre, 2018, p.98( يك بر ديگري اولويت ندارند هيچ

اي آميزة استعاري دودويي را به صورت شكل توانيم بازنمايي طرحوارهتوضيحات مي

 ترسيم كنيم. ) ٥(

 
 ,Navidi-Baghi & et. al( اي آميزة استعاري دودويي: بازنمايي طرحواره٥شكل 

Submitted Manuscript(.  

و » ١الف«هاي مبدأ و مقصد در استعارة اولية نخست با ) مفاهيم حوزه٥در شكل (

  اند. نشان داده شده» ٢ب«و » ٢الف«، و در دومين استعارة اوليه با »١ب«

مقصد - در آميزة دودويي يك استعاره در ساختار مبدأ مبدئياف آميزة تكخل بر

 ؛دهنده مكمل هم هستندشود، بلكه دو استعاره تشكيلاي ديگر ادغام نمياستعاره

دهندة آميزة دودويي روي يك ت كه حوزة مبدأ دو استعارة تشكيلهمچنين از اين جه

متفاوت  مبدئيا آميزة استعاري دوشوند، اين آميزه بحوزة مقصدِ واحد نگاشت نمي

 .(Miró-sastre, 2018, p.17)است 

  استعارة زنجيري .٢
استعارة زنجيري ادغام كامل  در )p.164 ,2012( گالراو  روئيز د مندوزاطبق تعريف 

مفهومي دهد، بلكه دو استعاره در يك حوزة هاي مبدأ و مقصد رخ نميبين حوزه
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اند كه حوزة مقصد و استعاره طوري به هم زنجير شدهبه عبارت ديگر د ؛مشترك هستند

و  وجهييك استعاره، حوزة مبدأ استعارة بعدي است. استعارة زنجيري به دو دستة تك

وجه شبه دو استعاره داراي  وجهيتكشود؛ در استعارة زنجيري تقسيم مي وجهيدو

 وجه شبهاز دو دو استعاره  دووجهيدر حالي كه در استعارة زنجيري  ؛يكسان هستند

  متفاوت اما مرتبط به هم  برخوردارند. 

  وجهيتكاستعاره زنجيري . ١-٢
 ,2012 ,2011( گالراو  روئيز د مندوزااين نوع زنجيرة استعاري نخستين بار توسط 

هاي زنجيري از تركيب دو تر گفته شد، استعارهگونه كه پيش معرفي شد. همان )2014

به طوري كه حوزة مقصد يك استعاره، حوزة مبدأ  ؛ندشويا چند استعاره تشكيل مي

، يك صورت زباني يكسان (غالباً وجهيتكاستعارة بعدي است. در استعارة زنجيري 

هاي زباني مختلف معاني متفاوتي را به ذهن ) در بافت(Phrasal Verb) عبارت فعلي

شوند كه به دليل هاي مختلفي ميگيري استعارهاين معاني موجب شكل .كندمتبادر مي

بنابراين  ؛گرفتن از يك صورت زباني واحد، ارتباط تنگاتنگي با هم دارندسرچشمه

گيري اين نوع استعارة مركّب دارد. از سزايي در شكلهنقش ب (Polysemy)چندمعنايي 

گيري هر دو استعارة آنجا كه در اين زنجيرة استعاري يك صورت زباني موجب شكل

 & Navidi-Baghi)شود گفته مي وجهيتكآن استعارة زنجيري  اوليه شده است، به

et. al, 2021) .گالراو  روئيز د مندوزا (2011, p.22) نمونه به عبارت فعلي  براي

او از همه «كنند. اين عبارت فعلي در جملة اشاره مي )Give Away( »كشيدندست«

 She Gave Everything Away, Including) »اش، دست كشيدچيز، از جمله خانه

Her Home) ، دادن يك شيء تحت تملك به فرد ديگر بدون دريافت پول و «به معناي

است. اين مفهوم، حوزة مبدأ اولين استعاره است كه روي » بدون توجه به آيندة آن شيء

 ؛كشددر اين حوزة مقصد فردي از فرد ديگر دست مي .حوزة مقصد نگاشت شده است

شيئي دست كشيده است. اين حوزة مقصد خود حوزة مبدأ استعارة  به طوري كه گويا از

شود. حوزة مقصد استعارة دوم دوم است كه بر روي حوزة مقصد دوم نگاشت مي
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عبارت است از خيانت به يك شخص. اين نگاشت آخر ريشه در ادغام تجربي 

(Experiential Conflation) شيدن ككردن به يك شخص به مثابة دستدارد: خيانت

  ) نشان داده شده است. ٦اي اين استعاره در شكل (از يك شيء است. بازنمايي طرحواره

 
در عبارت فعلي  وجهيتكاي استعارة زنجيري : بازنمايي طرحواره٦شكل 

 .(Ibid)» كشيدندست«

شود، در اين نوع زنجيرة استعاري يك ) مشاهده مي٦كه در شكل (همان طور 

» ٣الف«و » ٢الف«، »١الف«مفهوم مختلف است كه آنها را با  صورت زباني داراي سه

دهيم. اين سه مفهوم همبستگي استعاري داشته و اساس دو استعارة اولية زنجير نشان مي

دهند. رابطه بين يك صورت واژگاني و معاني مختلف واقعي يا شده را تشكيل مي

» ١الف«معناي »/ الف«اني توان به اين صورت نشان داد: صورت واژگمجازي آن را مي

». ٣الف«معناي »/ الف«صورت واژگاني  ←» ٢الف«معناي »/ الف«صورت واژگاني  ←

و » ١به مثابة الف ٢الف«از ارتباط معنايي بين اين مفاهيم دو استعاره قابل استنباط است: 

 بر اساساز آنجا كه در هر دو استعاره نگاشت بين دو مفهوم ».  ٢به مثابة الف ٣الف«

تشكيل شده است و رابطة تنگاتنگي بين دو  »كشيدندست«يك صورت واژگاني واحد 

 ناميم. مي وجهيتكنگاشت برقرار است، اين زنجيرة استعاري را 

 

 .Navidi-Baghi & et) وجهيتكاي استعارة زنجيري : بازنمايي طرحواره٧شكل 
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al., 2021). 

استعارة زنجيري نهفته در  (pp.151-2 ,2017) روئيز د مندوزامثالي ديگر  در

را مطرح كرده است. اين صورت زباني بر اساس  (Break off)»جداشدن«عبارت فعلي 

شدن كامل و اغلب جدا«براي بيان  »off« و شدن به چند تكه)(تقسيم »Break«معناي 

او بخش بزرگي از گِل «شود؛ براي مثال استفاده مي »ناگهاني، قسمتي از يك كُل واحد

. علاوه بر اين، اين عبارت )He broke off a large piece of clay( »جدا كرد را

او به تازگي از «براي نمونه در جملة  ؛فعلي دو كاربرد مجازي مختلف ديگر هم دارد

 She just broke off from an( »فرسا جدا (رها) شده بوديك رابطه عاطفي طاقت

emotionally draining relationship( ، روابط انساني به عنوان پيوندهاي فيزيكي

شود (پيوندهاي اجتماعي به مثابة اتصالات فيزيكي) كه با بين افراد در نظر گرفته مي

ارتباط منطقي دارد. كساني كه نسبت به هم » بودن صميميت به مثابة نزديك«استعارة 

بنابراين  ؛تمايل دارند از نظر فيزيكي به هم نزديك باشند ،احساس محبت دارند

تواند به مثابة جدايي حاصل از گسستن زدن يك رابطة عاطفي از ديد استعاري ميهمبه

هاي مخالف از شماري از گروه«(يا شكستن) فيزيكي در نظر گرفته شود. در جمله 

 A Number of Dissenting Groups Broke off from( »كليساي اصلي جدا شدند

the Main Church( ،ي از افراد به عنوان گسستن يك بخش از يك كل جدايي گروه

» اختلاف عقيده به مثابة گسستن فيزيكي«در نظر گرفته شده است كه حاوي استعارة 

تواند حوزة مبدأ استعاره ديگر باشد. اين است. بنابراين حوزة مقصد استعارة قبل مي

  توان به صورت زير تعريف كرد:زنجيرة استعاري را مي

جدايي فيزيكي بخشي از   ←) ١يك شيء از كل آن (حوزة مبدأ گسستن بخشي از

جدايي سازماني گروهي از  ←) ٢/ حوزة مبدأ١يك گروه از كل گروه (حوزة مقصد

 )٢افراد از كل گروه به دليل اختلاف عقيده (حوزة مقصد

  دو وجهياستعاره زنجيري  .٢-٢
ليه هستند، نوع ديگري از هاي اوهاي مركب كه حاصل تركيب استعارهعلاوه بر استعاره
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هاي اوليه و مركّب هستند؛ ما هاي استعاري وجود دارند كه متشكل از استعارهتركيب

 Navidi)- ناميممي Metaphor)-(Macro »ابراستعاره«اين نوع تركيبات استعاري را 

Baghi, et. al., 2021).  هاي ، دو استعاره با نگاشتدووجهيدر ابراستعارة زنجيري

اند، به طوري كه حوزة مقصد استعاره اول، به هم زنجير شده - اما مرتبط - وتمتفا

كه در آن يك صورت زباني  وجهيتكاستعارة  بر خلافحوزة مبدأ استعاره دوم است. 

معاني متفاوتي داشت، در اين نوع استعاره زنجيري دو استعاره مصرحّه و مكنيّه وجود 

بر كنيّه، حوزة مبدأ استعارة مصرحه است و دارند كه در آن حوزة مقصد استعارة م

كه تنها از يك صورت زباني قابل استنباط است، در استعارة  وجهيتكاستعارة  خلاف

ها يك سرنخ واژگاني در متن دارند. مثال روشن اين هر كدام از استعاره دووجهي

رفراز نوري از پس او ب: فَهُوَ علََى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ«اي از قرآن كريم است: استعاره جمله

در برخي تفاسير استعاره از » نور«در اين جمله واژة  .)٢٢ :زمر(» پروردگار خويش است

/ ٥٦، ص٢، ج١٣٨٢(مركز فرهنگ و معارف قرآن، ») هدايت به مثابة نور(«است  »هدايت«

(بر فراز) شخص » عَلَي« ةبا آوردن كلم ؛ از سوي ديگر)٨٦٢، ص٣، ج١٣٧٣اشكوري، 

پيمايد و از هرچه بگذرد كه بر نورى سوار شده، راه مى شدهاى تشبيه سواره بهمؤمن 

-آن را از باطل تميز مى ،بيند و اگر حق باشدخوبى مى، آن را به)(هرچه بر دلش بگذرد

به طور » ركبنور به مثابة مَ«. از اين رو استعارة )٣٨٧، ص١٧ج ،١٣٧٤(طباطبايي،  دهد

اي كه شود؛ يعني استعارة مكنيّهاستنباط مي» علي«ضافة مستقيم و از طريق حرف ا غير

  مشترك است.» هدايت به مثابة نور«با استعارة مصرحة » نور«در حوزة مفهومي 

معتقدند  (p.95 ,1980) جانسونو  ليكافدر بخش مقدمه ذكر شد،  همان طور كه 

ابعاد مختلف سازي آن است كه در توصيف كارگيري دو استعاره در يك مفهومدليل به

نيست و هر يك  پذيرامكانكردن دو يا چند مقصود با يك استعاره يك مفهوم، برآورده

كنند. در استعارة زنجيري سازي ميها بعُد خاصي از مفهوم مقصد را مفهوماز استعاره

 Main)استعارة اصلي  ،اي كه حوزة مقصد نهايي را در خود داردبالا، استعاره دووجهي

Metaphor) »)سازي حوزة مبدأ اي كه براي غنيو استعاره») هدايت به مثابة نور
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ناميده  (Supportive Metaphor) پشتيباناستعارة  ،شوداستعارة اصلي به كار گرفته مي

. درواقع مفهوم (Navidi-Baghi & et. al., 2021)») نور به مثابة مركب(«شود  مي

كند و مَركَب جنبه حركت سريع سازي ميمبودن هدايت را مفهوبخشنور جنبة روشنايي

كند و و آسان آن را؛ يعني هدايت الهي به مثابة نوري است كه مسير را روشن مي

چون مركَبي موجب حركت سريع و آسان مؤمن به سوي همو  شودموجب بصيرت مي

  ) نشان داده شده است: ٨اين استعارة در شكل ( ايطرحوارهشود. بازنمايي مقصد مي

  
-Navidi) »فَهُوَ علي نورٍ مِن ربِّهِ «در جملة  دو وجهي: استعارة زنجيري ٨شكل 

Baghi & et. al, 2021).  

ها پس از آن نكتة قابل توجه در اين آيه آن است كه در زمان نزول قرآن و تا قرن

حركت سريع نور كشف نشده بود؛ اما در اين آيه به صورت تلويحي نور به مركب 

سازي هدايت لحاظ شود. اين مشخصة حركت سريع و آسان هم در مفهومتشبيه شده تا 

هدايت مَركبي از «توان در يك گزاره به اين شكل بيان كرد: دو استعاره زنجيرشده را مي

 سازي دقيق و ظريفي، در ترجمة آية مذكور به زبانبا وجود چنين مفهوم اما». نور است

») نور به مثابة مَركَب«(يعني  دووجهياستعارة موجود در اين  پشتيبانفارسي استعاره 

و درنتيجه به دليل  *اغلب به دليل عملكرد صافي فرهنگي ناديده گرفته شده است

سازي مورد نظر در آيه به طور كامل در زبان مقصد ، مفهومدووجهيحذف استعارة 

  محقق نشده است. 

                                                 

(فولادوند، » برخوردار از نور«هاي در ترجمه» علََى نُورٍ«نمونه استعارة موجود در عبارت  براي *

اي) حذف شده و در ترجمة (الهي قمشه» به نور الهي روشن«(انصاريان)، » مند از نوربهره«خرّمشاهي)، 

 مكارم شيرازي) حفظ و به زبان مقصد منتقل شده است.» (برفراز مركبي از نور«



١١٦  
 

ان
ست

زم
١٤

٠٠
مار

 ش
/

ه
٨٨/ 

 يدينو نهيسك
يا يعل، يباغ

نلو
زا

يعل، 
ضا

ر
 

ائم
ق

ي
يا، 

ن
يعل

ضا
ر

 
زاد

آ
  

 

 

بناميم و  »ج«و » ب«، »الف«را به ترتيب » هدايت«و » نور«، »مَركب«اگر مفاهيم 

 و » الفشبهوجه«گرفته در دو استعارة پشتيبان و اصلي را به ترتيب نگاشت صورت

گذاري كنيم، بازنمايي استعارة زنجيري دووجهي به صورت زير خواهد نام» بشبهوجه«

   بود:

  
 .Navidi-Baghi & et) دووجهياي استعارة زنجيري : بازنمايي طرحواره٩ شكل

al, 2021).  

رابطه « وجهيدوو  وجهيتكهاي مشترك استعارة زنجيري يكي از مشخصه

بين حوزة مبدأ دو استعارة زنجير شده است؛ به  (Syntagmatic Relation) »جانشيني

خيانت به يك شخص به مثابة (« »١به مثابة الف ٣الف«) استعارة ٧اين معنا كه در شكل (

هدايت به مثابة » («ج به مثابة الف«استعارة ) ٩و در شكل (») كشيدن از يك شيءدست

تكنيز قابل استنباط هستند. تفاوت اين دو استعاره در اين است كه در استعارة ») مَركَب

 دووجهياما در استعارة  ؛دهنده يك استعارة اوليه استهر استعارة تشكيل وجهي

ب نيز باشند؛ از اين رو اين توانند مركّدهنده لزوماً اوليه نيستند و ميهاي تشكيلاستعاره

    .نوعي ابراستعاره است دووجهياستعارة زنجيري 

را يافت. جهت  دووجهيهايي از استعارة توان نمونهروزمرة زبان مي كاربرددر 

شوند كه قابليت  وجوجستهايي در پيكرة زباني، بايد مفاهيمي يافتن چنين استعاره

دارند (مانند واژة نور). مشخصة اصلي اين  حضور در حوزة مشترك بين دو استعاره را

بودن در سطحي مياني قرار حوزة مشترك، مفهومي است كه به لحاظ انتزاعي يا ملموس

دارد؛ يعني نه مانند اشياست كه قابل لمس و مشاهده هستند و نه مانند مفاهيمي چون 

ثراتش با يكي از است كه كاملاً انتزاعي هستند؛ بلكه مفهومي است كه خود يا ا» هدايت«
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ست؛ مانند نور، گرما، يمشاهده مستقيم ن لمس يا اما قابل ،شودگانه درك ميحواس پنج

نويسندگان ديني «براي مثال در جملة  ؛سرما، شيريني، تلخي، بو، سبكي، سنگيني و غيره

، در: ٣٠/٢/٩١(خبرگزاري كتاب ايران،  را منتقل كنند بيت  شيريني كلام اهل

http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/137873/( جذابيت و دلپذيربودن كلام اهل 

به عنوان » دلپذيري به مثابة شيريني«تعبير شده است و استعارة » شيريني«به  بيت 

استعاره مكنية » كردنمنتقل«دارد. علاوه بر آن با كاربرد فعل  بر در استعارة اصلي را

ديگري در جمله وجود دارد كه در آن شيريني به عنوان يك شيء در نظر گرفته شده كه 

نيز از جمله استنباط » شيريني به مثابة شيء« پشتيبانقابل انتقال است؛ بنابراين استعارة 

  »بينيمهاي دوران كودكي را در او ميپاي تلخي رد« در جملة ،م؛ براي مثال دوشودمي

، در: ٣٠، ص٢٦/١/٨٩، ٢٠٥٤(روزنامة دنياي اقتصاد، ش 

http://www.magiran.com/npview.asp( دشواري و «از استعاره » تلخي«، واژة

» تلخي«كه به » پا رد«؛ از سوي ديگر در واژة »مثابة تلخيناگواري به «است:  »ناگواري

پاست؛ از  نسبت داده شده، تلخي به عنوان جانداري در نظر گرفته شده كه داراي رد

نيز به  پشتيبانبه عنوان استعارة » تلخي به مثابة موجود زنده«اين رو استعارة مكنية 

  بازنمايي شده است. ١٠ ر شكلد دووجهياستعاره اول زنجير شده است. اين استعاره 

  
هاي دوران كودكي را پاي تلخي رد«در جملة  دو وجهياستعارة زنجيري : ١٠شكل 

  »بينيمدر او مي

 دو وجهياستعارة  در ساختار بالقوة شعاعي. ١-٢-٢

گرديم. در مي ها به مثال بخش پيشين بازبراي تبيين ساختار بالقوة شعاعي استعاره

(شكل » پس او برفراز نوري ازجانب پروردگار خويش است«لة استعاره زنجيري جم
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است كه حوزة مفهومي » نور«همان واژة  ،)، تنها حوزة مفهومي كه نمود واژگاني دارد٨

تجربيات بر اساس » مركب«و » هدايت«مشترك دو استعارة زنجيرشده است. دو حوزة 

تفاوتي در ذهن افراد شود و بنابراين ممكن است مفاهيم مشخص به ذهن متبادر مي

علاوه بر هدايت، به » نور«براي مثال در تفسير آية مذكور، واژة  ؛مختلف تداعي شود

تا]، (طبرسي، [بي، وسعت نظر و بصيرت )١٧١، ص١٥، ج١٣٧٤(طباطبايي، معرفت ايمان و 

، ١٣٧٥(طبرسي، ، لطف و رحمت خدا )٦٠٢ص ،١٣٨٠ (عضيمه،، قرآن و عقل )٦٩، ص١ج

فراز)  (بر» علي«از سوي ديگر حرف اضافة  ؛غيره نيز تعبير شده است و )٣٧٠، ص٥ج

فراز آن ميدان ديد  گر مكاني مرتفع (مثل كوه) باشد كه شخص مؤمن برتواند تداعيمي

كنندة مَركَبي باشد كه تواند تداعيهمچنين مي ؛تري نسبت به بقية افراد داردوسيع

عجيب و مسيرش روشن و قدرت  شوند، سرعت سيرشمؤمنان بر آن سوار مي«

. بنابراين در )٤٢٦، ص١٩، ج١٣٧١(مكارم شيرازي، » گيردمي جولانش همة جهان را فرا

ذهن مخاطب بر اساس ه هاي مختلفي به صورت بالقوه نهفته است كواژه نور استعاره

شود. اين ساختار بالقوه يك حوزة مفهومي ثابت و مركزي دارد بخشي از آن فعال مي

ر متن نمود واژگاني دارد (نور) كه يك يا چند حوزة مبدأ و يك يا چند حوزة كه د

توان آن را به صورت يك از اين رو مي ؛شونداز آن گسيل مي مقصد به صورت شعاع

با توجه به تفسيرهاي ساختار شعاعي با مركزيت يك حوزة مشترك ترسيم كرد. 

سوره زمر بيان شده، ساختار  ٢٢آيه  »هِ فَهُوَ علي نورٍ مِن ربِّ«مختلفي كه براي جمله 

  به كار رفته در آن به صورت زير خواهد بود: بالقوه شعاعي استعاره
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دو هاي زنجيري اي ساختار بالقوة شعاعي استعاره: بازنمايي طرحواره١١شكل 

    »فَهُوَ علي نورٍ مِن ربِّهِ «جملة در  وجهي

) ١١ساختار پيشنهاد شده در شكل (تر هم شرح داده شد، اين كه پيشطور  همان

رفته در اين كاريك ساختار بالقوه و آرماني است كه احتمالات مختلف را براي مفاهيم به

آيه در خود جاي داده است. واضح است كه ميزان تحقق اين ساختار در ذهن فرد به 

  ميزان دانش دايرةالمعارفي موجود در ذهن او بستگي دارد. 

(هاي) مقصد را هو حوز» ب«حوزة مشترك را با  ،»الف«مبدأ را با هاي) اگر حوزه( 

 nشود () بازنمايي مي١٢نشان دهيم، اين ساختار شعاعي به صورت شكل (» ج«با 

  مقصد است).  تعداد مفاهيم حوزه mمبدأ و  مفاهيم حوزه تعداد
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   وجهي دوهاي زنجيري اي ساختار بالقوة استعاره: بازنمايي طرحواره١٢شكل 

  نتيجه
- دراين مقاله ابتدا به بررسي استعاره اوليه و مركّب پرداخته شد و سپس انواع استعاره

از آميزة استعاري و استعاره اند عبارتهاي مركّب ب معرفي شدند. استعارههاي مركّ

به دو  كههاي اوليه زنجيري استعاره زنجيري. آميزة استعاري عبارت است از ادغام غير

وار شود. استعارة زنجيري به پيوند زنجيرهتقسيم مي مبدئيو دو مبدئيكدستة ت

بندي شده است. در دسته دووجهيو  وجهيتكشود كه به دو دسته ها اطلاق مياستعاره

مطرح شد كه در آن يك حوزه  دووجهيپايان ساختار بالقوة شعاعي در ابراستعارة 

  ي چندين حوزة مبدأ و مقصد باشد. تواند به طور بالقوه دارامفهومي مشترك مي

هاي استعاري را سازي تركيبتوان سازوكار مفهومشده ميبا توجه به بررسي انجام

  به پنج دسته تقسيم كرد:

كنند (استعاره سازي مي) دو يا چند مفهوم مبدأ يك مفهوم مقصد را مفهوم١

  .)مبدئيمختلط، آميزه دو

مبدأ و چند مفهوم مقصد به يك استعاره هاي متناظر بين چند مفهوم ) نگاشت٢

  .)مبدئيانجامد (استعارة مركّب، آميزة تكمي تركيبي
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شوند و بر هم سازي ميمفهوم» نيروي متقابل - نيرو«) دو مفهوم مقصد با رابطه ٣

  .متقابل و يكسان دارند (آميزه دودويي) تأثير

شود؛ به گاشت ميتري ن) مفهوم مقصد يك استعاره بر مفهوم مقصد انتزاعي٤

   .)وجهيتك زنجيري (استعاره دو استعاره داراي وجه شبه يكساني هستندطوري كه 

سازي آن شود تا مفهوم) يك مفهوم مبدأ بر مفهوم مبدأ استعاره ديگر نگاشت مي٥

متفاوتي برخوردارند  وجه شبهتر كند؛ به طوري كه، دو استعارة زنجيرشده از را كامل

   .)وجهيدو زنجيري(استعاره 

سازي توان حاصل مفهومهاي استعاري را ميبندي فوق تركيببر دسته بنا

بر  دهد.هر ريزاستعاره وجهي از آن را تشكيل ميچندوجهي دانست؛ به طوري كه 

هاي تركيبي غالباً استعاره هاي اوليه كه بدنمند بوده و غالباً جهاني هستند،خلاف استعاره

مختص زبان يا فرهنگي خاص هستند؛ درنتيجه اين احتمال  حاصل باورهاي فرهنگي و

سازي چندوجهي ترجمه و در گذر از صافي فرهنگي، مفهوم فرايندوجود دارد كه در 

ويژه در ترجمة دستخوش تغيير شده و بخشي از آن به زبان مقصد منتقل نشود؛ به

شدن مخدوش كه حاوي يك استعارة مكنيّه است، احتمال دووجهياستعارة زنجيري 

-كمسازي چندوجهي بيشتر است. بنابراين جهت بهبود كيفيت ترجمه و انتقال بيمفهوم

هاي وكاست مفهوم مورد نظر، ضروري است شناسايي و كشف سازوكار تركيب

  استعاري مورد توجه مترجمان قرار بگيرد. 

  



١٢٢  
 

ان
ست

زم
١٤

٠٠
مار

 ش
/

ه
٨٨/ 

 يدينو نهيسك
يا يعل، يباغ

نلو
زا

يعل، 
ضا

ر
 

ائم
ق

ي
يا، 

ن
يعل

ضا
ر

 
زاد

آ
  

 

 

  و مآخذ منابع
دفتر نشر داد، ، تهران: ٣؛ جتفسير شريف لاهيجيعلي؛  بن اشكوري، محمد .١

١٣٧٣. 

؛ تهران: علم، اي بر معناشناسي شناختيمقدمهروشن، بلقيس و ليلا اردبيلي؛  .٢

١٣٩٢. 

  .١٣٨٧؛ تهران: انتشارات ميترا، بيان شميسا، سيروس؛ .٣

؛ ترجمة محمدباقر موسوي؛ ترجمه تفسير الميزانطباطبايي، محمدحسين؛  .٤

 .١٣٧٤، قم: جامعة مدرسين حوزة علمية قم، ١٧و  ١٥ج

؛ ترجمة حسين نوري البيان ترجمه تفسير مجمعحسن؛  بن طبرسي، فضل .٥

 تا].، تهران: فراهاني، [بي١همداني؛ ج

، مشهد: آستان ٥؛ ترجمة اكبر غفوري؛ جالجوامع ترجمة تفسير جامع؛ ـــــ .٦

 .١٣٧٥قدس رضوي، 

ترجمة حسين سيدي؛ مشهد: آستان  معناشناسي واژگان قرآن؛عضيمه، صالح؛  .٧

 .١٣٨٠ قدس رضوي،

، قم: بوستان ٢؛ جالمعارف قرآن كريمرةدايمركز فرهنگ و معارف قرآن؛  .٨

  .١٣٨٢كتاب قم، 

 .١٣٧١، لاسلاميةتهران: دارالكتب ا ،١٩؛ جتفسير نمونهمكارم شيرازي، ناصر؛  .٩

10. Barcelona, Antonio; Metaphor and metonymy at the 
crossroads; Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 2003. 

11. Evans, Vyvyan; A glossary of cognitive linguistics; 
Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007. 

12. Geeraerts, Dirk; “The interaction of metaphor and metonymy 
in composite expressions”, In Rene Dirven & Ralf Pörings 
(eds); Metaphor and metonymy in comparison and 
contrast; Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 2003, 
pp.435–465. 

13. Gibbs, Raymond W.; Mixing Metaphor; 
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2016. 



 
زه

آمي
ره

عا
ست

و ا
ي 

ار
ستع

ي ا
ها

ي
ير

نج
 ز

ي
ها

  

١٢٣  
 

  

 

 
14. Goossens, Louis; “Metaphtonymy: the interaction of 

metaphor and metonymy in expressions for linguistic action”, 
Cognitive Linguistics; 1(3), pp.323–342, 1990, available in: 
Doi: https://doi.org/10.1515/cogl.1990.1.3.323. 

15. _____; “Metaphtonymy: the interaction of metaphor and 
metonymy in expressions for linguistic action” [revised 
version], In Rene Dirven & Ralf Pörings (eds); Metaphor 
and metonymy in comparison and contrast;  Berlin & New 
York: Mouton de Gruyter, 2003, pp.349–378. 

16. Grady, Joseph; Foundations of meaning: primary 
metaphors and primary scenes; Unpublished Ph.D. 
dissertation. Department of Linguistics, University of 
California at Berkeley, 1997a. 

17. _____; “THEORIES ARE BUILDINGS Revisited”, 
Cognitive Linguistics; 8, 1997b, pp.267-290, available in: 
Doi: https://doi.org/10.1515/cogl.1997.8.4.267. 

18. Grady, Joseph, Sarah Taub & Pamela Morgan; “Primitive and 
compound metaphors”, In Adele Goldberg (ed.); Conceptual 
structure, discourse, and language; Stanford, CA: Center 
for the Study of Language and Information, 1996, pp.177-
187.  
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